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الگوییبرایزنوزندگی
تبدیلتهدیدبهفرصت
مواجههباجریانخلافت

! خدماتبیشمار اندکیاز
بهمخاطباحترامبگذاریم

تبشیریهابهچهمیاندیشند؟
دربارهایران،اسلام،ناسیونالیسم

علامهبود،یکتنهعزممصافکرد
حجاباجباری،مانندبیحجابیاجباری!

تبیینمنصفانه،مقنعانهوهمدلانه
ــه اخـــاق و آداب  ــ ارائ

ــرای  ــ ــی، بـ ــ ــویـ ــ ــخ گـ ــ ــاس ــ پ
تبیین،  مــصــاف  در  حــضــور 

لازم اســت. ما باید به  عنوان دیــن و 
تربیت یافتگان دیــن و حــوزه، منظومه 

قی و رفتاری و تعاملی را در مواجهه با  اخا
یم.  شبهه و تبیین در عرصه های مختلف، بیاموز

قی در این عرصه، مهم است. باید  لذا ارائه نظام اخا
تبیین ما منصفانه، مقنعانه و همدلانه باشد. نقدهای 

درست اگر وجود دارد، آن را بپذیریم و از دروغ و تهمت و استهزا پرهیز کنیم.
آیت الله علیرضا اعرافی

عادت کردیم زور بالا سرمون باشه... ما نشون دادیم 
این مملکت، همیشه یه رضا شاه لازم داره!

 کــه! شنیدی می گن قحطی نــون شــده بود، 
ً
واقــعــا

آرد دولــتــی می گرفت و احتکار  کــه  شــاطــری رو 
؟ ه انداخت توی تنور

ّ
می کرد، با کل

این جمله دوم، از موافق است یا مخالف؟ بند 
 طرف بگوید: به هر حال 

ً
بعدی، باید قاعدتا

کار باید قانونی باشد...
! یه رضاشاه به تنهایی کار  بیامرز قانون چیه خدا پدر

صد تا قانون رو می کنه!
بــلــه؛ ایــن حــرف هــا را اغــلــب گفته و شــنــیــده ایــد... 
حرف های بی اساس؛ شایعات زرد؛ اما چقدر آمار 
درست داده اند و چقدر حرف حسابی شنیده اید؟ 

می دانید در سال 1307، مردان را از پوشیدن لباس 
رایجشان یعنی دستار و فینه1 منع کرد و کاه پهلوی 

را کاه رسمی مردان ایرانی اعام کرد؟
ــاه هــمــان ســــال، قــانــون  ــ مـــی دانـــیـــد در دی م
در  ایــران  اتباع  البسه  نمودن  »متحدالشکل 
داخله مملکت« را مصوب کرد و مقرر نمود 

ــردم از نـــوروز ســال 1308، کــت و شلوار  م
اروپایی و کاه پهلوی بر تن کنند؟
مــی دانــیــد هــنــوز پــنــج ســـال از ایــن 

قانون نگذشته بود که حکم کرد در روز 
گشایش مجلس دهم، همه مردان، کاه 

شاپو -که نمادی از پوشش اروپاییان بود- 
بر سر نهند؟

می دانید وقتی روحانیون علیه این فرمان در حرم 
امام رضا؟ع؟ تحصن کردند، پاسخ تحصن آنان را 
با گلوله های سربی داد و واقعه خون بار گوهرشاد را 

به وجود آورد؟
می دانید تنها دو ماه پس از واقعه گوهرشاد، با وجود 
و  را منسوخ  تقویم قمری  مـــردم،  حساسیت دینی 
تقویم شمسی را به عنوان گاه شمار رسمی  مملکت، 

جایگزین کرد؟
یم؛ تنها سفر خارجی رضاشاه در سال 1313  بگذر
، »مصطفی  به ترکیه بود. میزبانی وی را در این سفر
آتــاتــورک«، نخستین رئیس جمهور ترکیه به  کمال 

، او به دیــدار زنانی رفت  عهده داشــت. در این سفر
که بی حجاب در کارخانه های ترکیه کار می کردند؛ 
اتفاقی که جرقه کشف حجاب را در ذهن بیمار شاه 

ایران به وجود آورد.  
می دانید رضاشاه پس از این سفر و دیدن تحولات 
گفت؟ سخنانی  ترکیه، در سخنرانی خویش چه 
که حکایت از شیفتگی وی نسبت به 

فرهنگ ضد اسامی  ترک ها دارد:
ــردم بسیار  »مـــا رفــتــه بــودیــم بــا یــک مـ
بزرگ ]دیــدار کنیم[. ما باید ملت خود 
را همان طور به درجه رشد و ترقی برسانیم 
که ]ترکیه[ ملت خود را رسانیده بود. من تصور 
نمی کردم ترک  ها تا این حد ترقی کرده، در اخذ تمدن 

که  اروپـــا، جلو رفــتــه باشند. حــال می  بینم 
در   

ً
مخصوصا هستیم؛  عقب  خیلی  مــا 

 باید برای 
ً
تربیت دختران و بانوان و فــورا

پیشرفت سریع زنان، اقدام کنیم«.
مــی دانــیــد وی رونـــد کشف حــجــاب را در 

ــران ســنــتــی، چــگــونــه اجـــرا کـــرد؟ نخست  ــ ای
تنفّرش را از پیچه2 و روبند3 اظهار کــرد. سپس به 

زنان اجازه داد بدون حجاب در انظار عمومی،  ظاهر 
شوند. آن گاه ملکه را گه گاه بدون حجاب، بین مردم 
آورد. در سال 1312، به تیمورتاش فرمان داد کاه زنانه 

از خارجه وارد کرده، زمینه را برای علنی شدن کشف 
حجاب، فراهم آورد. در سال 1314، وزرایش را ملزم 
کرد یک روز در هفته به همراه همسران مکشفه، در 
آغــاز سال  با  مهمانی های مختلط حاضر شوند. 
تحصیلی جدید نیز حجاب را در مدارس، ممنوع 
کرد. آن گاه از هفدهم دی ماه 1314، قانون کشف 
حجاب را صادر کرد و تنها به زنان بدکاره اجازه داد 

حجاب اسامی  داشته باشند!
ــوزش  ــ مـــی دانـــیـــد اصـــاحـــات رضـــاشـــاه در آم

...، به  کــم و ــوه قــضــائــیــه، مــحــا و پـــــرورش، قـ
محدودیت روحانیت در جامعه دامن زد؟ 

می دانید ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی 
و مجالس سوگواری امام حسین؟ع؟ را رضا 

شاه در این مملکت پایه گذاری کرد؟ 
می دانید در این دوره، روحانیون باید برای پوشیدن 

عبا و عمامه، از مقامات دولتی اجازه می گرفتند؟
آیــا از دیگر اقــدامــات ضدمذهبی و ضدفرهنگی 
ید؟ ملی گرایی افراطی با هدف به  رضا شاه خبر دار
حاشیه رانــدن اســام، تقلید از غرب و ترویج تفکر 
جــدایــی دیــن از سیاست، تــاش در جهت تغییر 
الفبای فارسی به لاتین، کنار گذاردن قوانین اسامی 
پایی کارناوال های شادی   به وسیله قوانین غربی، بر
در روز عاشورا و تخریب مدارس و حوزه های علمیه!

اینها را گفتم که وقتی عده ای از رضاشاه یاد کرده، به 
روح پرفتوح! او درود می فرستند، شما نیز از خدمات 

بی شمار وی، یادی کنید. 
ببخشید! تنها به زنان بدکاره اجازه می داد حجاب 

اسامی  داشته باشند؟
یک جمله هم به وضع اقتصادی و سیاسی 

مملکت اشاره شود، بهتر است.
 حسین سروقامت

پی نوشت:
1. کلاه مردانه استوانه ای شکل.

2. نوعی روبند و نقاب زنانه.
3. پارچه ای که زنان در بیرون خانه، بر 

ی خود می اندازند. رو

می دانید 
ونـــد  رضـــا شـــاه ر

در  را  کـــشـــف حــــجــــاب 
ایــران سنتی، چگونه اجــرا کرد؟ 

وبند اظهار  رش را از پیچه و ر
ّ

نخست تنف
کــرد. سپس به زنــان اجــازه داد بــدون حجاب در 

انــظــار عمومی،  ظاهر شــونــد. آن گــاه ملکه را گه گاه 
بــدون حجاب، بین مــردم آورد. در سال 1312، به 

تیمورتاش فرمان داد کلاه زنانه از خارجه 
ــرده، زمینه را بـــرای علنی  وارد کـ

ــدن کـــشـــف حـــجـــاب،  ــ شـ
فراهم آورد

شبههروز



ــرا؟عها؟ از خلفا،  یکی از علل نارضایتی حضرت زه
غصب فدک بود. مسئله فدک، یک مسئله شخصی 
، جایگاه امامت را از جانب خداوند  یرا پیامبر نبود؛ ز
 امام 

ً
گرفته بود؛ طبیعتا برای امیرمؤمنان؟ع؟ در نظر 

کــه بــر دوشــش  ، بــرای انــجــام تکالیفی  مانند پیامبر
هست، نیاز دارد که دستش از لحاظ اقتصادی، باز 
باشد. آن مسئله خُمس یا فیء که سهم پیامبر قرار 
داده شده و باید در اختیار پیامبر باشد، برای این است 
، نیاز دارد که از لحاظ اقتصادی، بسط ید  که یک رهبر
داشته باشد؛ لذا غصب فدک، یک امر شخصی نبود 

و غاصبان نیز این را می دانستند. 
یــان خــافــت، مواجهه  مــواجــهــه فــاطــمــه؟عها؟ بــا جــر
شخصی و احساسی نبود؛ بلکه مواجهه کسی بود که 
گر فاطمه؟عها؟ ابراز رضایت  نماد رضایت پیامبر بود. ا
نکند و ابــراز غضب کند، یعنی ای خلیفه اول! من 
 اعام می کنم که تو مشمول غضب پیامبر 

ً
دارم رسما

هستی؛ اما بحث فدک، گاهی از سوی پیروان مکتب 
و دنیوی  به عنوان یک موضوع شخصی  خافت، 
مطرح می شود؛ گویا باغی از کسی غصب شده و او 

به دادگاه مراجعه کرده تا حق خودش را مطالبه کند. 
در این باره باید گفت که فاطمه و امیرمؤمنان؟عهما؟، به 
عنوان دو شخصیت عادی، مطرح نبودند. می دانیم 
کــرم، دختران دیگری هم داشــت. هرچند  که پیامبر ا
آنها در هنگام رحلت ایشان، از دنیا رفته بودند، ولی 
ینب، رقیه یا ام کلثوم زنده بودند و  گر فرض کنیم که ز ا
، زمینی  گر زنده بود و پیامبر ، ابراهیم ا یا از پسران پیامبر
به آنها می بخشید و بعد آن زمین تصرف می شد، این 
یخ انجام  هم مثل غصب های دیگری که در طول تار
اما  کردند؛  کار بدی   می گفتیم عجب 

ً
گرفته، نهایتا

وقتی مقام و منزلت، حقوقی شد، مسئله فرق می کند. 
 ، منزلت فاطمه و امیرمؤمنان؟عهما؟، با آن مواضع پیامبر
به یک جایگاه حقوقی و به تعبیری، الهی و آسمانی، 

تبدیل می شود. 
همه مفسران شیعه و گروهی از محدثان اهل سنت، 
هُ؛1 و حق 

ّ
قُرْ بَی حَقَ

ْ
نقل کرده اند که وقتی آیه »وَ آتِ ذَا ال

خویشاوند را بده« نازل شد، رسول خدا؟ص؟، فدک را 
 ، به فاطمه؟عها؟ بخشید. پس به اعتبار این که این کار

به امر الهی صورت گرفته، جایگاه بالا می رود. 
، روایــت کتاب کافی در اواخــر جلد اول،  نکته دیگر
»بــاب الفئ و الانــفــال« اســت. روزی در مجلسی که 
ــرد، امــام  ــی ک مــهــدی عــبــاســی بــه مــظــالــم رســیــدگــی م
کاظم؟ع؟ هم حضور داشت و فرمود: چرا مال به ظلم 
اخذ شده از ما، برگردانده نمی شود؟ مهدی عباسی 
ســوال کــرد: یعنی چــه؟ مگر چه ظلمی در حق شما 
شــده اســت؟ حضرت فرمود: غصب فــدک. مهدی 
گفت: قصه فدک چیست؟ امام هم جریان فدک را از 
ابتدا، بیان فرمود. سپس مهدی عباسی گفت: حدود 
فــدک را مشخص کنید تــا مــا آن را بدهیم. امــام هم 
منطقه ای بزرگ را به عنوان حدود فدک نام برد که در 
واقع، حدود مملکت اسامی در زمان بنی عباس بود!

که یهودیان در آن  فــدک، یکی از سرزمین هایی بــود 
یرة العرب،  کن بودند. یهودیان پس از ورود به جز سا
کن شدند. آنان در انتظار پیامبر موعود  در مناطقی سا
کن شدند و بعضی  بودند. برخی از آنها در فدک سا
که جنگ خیبر رخ  به یثرب رفتند. در ســال هفتم 
، فتح شد.  کــرم پیروز شــد، قلعه خیبر داد و پیامبر ا
کن فدک با خود گفتند: وقتی اینها حریف  مردم سا

یان - با آن هفت قلعه تودرتو - شده اند، ما اهالی  خیبر
فدک، چه کار می خواهیم بکنیم؟ لذا تقاضای صلح 
کرم و اهالی فدک  کردند و قرارداد صلحی بین پیامبر ا
بنا  آن،  طبق  و  شــد  نوشته  امیرمؤمنان؟ع؟،  توسط 

شد که یهودیان فدک، مثل خیبر و دیگر مناطق، در 
سرزمینشان بمانند و سالانه، نیمی از محصولشان 
را به مدینه بفرستند. فدک، چون به صلح فتح شده 
بـــود، بــر طبق قـــرآن، »فـــیء« محسوب مــی شــد و به 
، آیه »آت  رسول خدا تعلق داشت. بعد از غزوه خیبر
، به  ذا القربی حقه« نــازل شد و فــدک، توسط پیامبر

فاطمه؟عها؟ واگذار شد. 
از سال هفتم تا دهم، فاطمه؟عها؟ اختیاردار فدک بود. 
 ، طبق نقل ابن ابی الحدید، ده روز بعد از رحلت پیامبر
، کارگزاران فاطمه؟عها؟ را از فدک اخراج کرد و بعد  ابوبکر
از آن، آن حضرت برای دادخواهی، نزد ابوبکر رفت. 
؟عها؟ و  کاظم؟ع؟ می فرماید: فاطمه نــزد ابوبکر امــام 
او از فاطمه، شاهد خــواســت! امیرالمؤمنین رفــت و 

شهادت داد؛ ام ایمن و حسنین نیز رفتند. 
گاهی یک شبهه مطرح می شود که چرا بقیه صحابه 
برای شهادت نرفتند؟ مسئله خیلی روشن است. با 
نــزول آیــه، فــدک به فاطمه؟عها؟ عطا شــده بــود و دیگر 
شاهدی لازم نداشت. ضمن اینکه ام ایمن که همه 
، وعده بهشتی بودن او را داده بود  می دانستند پیامبر
و حسنین؟عهما؟ که جزء آیه تطهیر هستند، شهادت 
که نفس پیامبر  دادنــد. همچنین امیرالمؤمنین؟ع؟ 
اســت، شهادت داد. در حالی که یکی از اینها برای 
ــاً شــهــادت لازم  شــهــادت، کــافــی بـــود. در واقـــع، اص
یرا بر طبق مبانی قضایی شیعه و اهل سنت،  نبود؛ ز
فاطمه؟عها؟، ذوالید بود و از ذوالید بیّنه نمی خواهند. 
این مدعی است که باید بیّنه بیاورد. در نتیجه، ابوبکر 
ناچار شد سند فدک را برای فاطمه؟عها؟ بنویسد. وقتی 
حضرت از نزد ابوبکر خارج شد، با عمر مواجه گردید. 
، آن را طلب کرد؛ اما حضرت در ابتدا ابا کرد که آن  عمر
ورقه را به عمر بدهد؛ اما او آن را از فاطمه؟عها؟ گرفت و 
نگاه کرد دید که ابوبکر چه نوشته و آن را با آب دهان، 

ک کرد و سند را پاره نمود.  پا
 محمدرضا جباری

پی نوشت:
1. اسراء، آیه 26.

مواجههباجریانخلافت
چرا حضرت فاطمه؟عها؟ از خلفا راضی نبود و با آنان مقابله نمود؟ 

ــه  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــا  فــــــاطــــــمــــــه؟عها؟ بـ

ــت، مــواجــهــه  ــلاف ــان خ ی ــر ج
شخصی و احساسی نــبــود؛ بلکه 

مواجهه کسی بود که نماد رضایت پیامبر 
ــود. اگــر فاطمه؟عها؟ ابـــراز رضــایــت نکند و ابــراز  ب

غضب کند، یعنی ای خلیفه اول! من 
دارم رســمــاً اعـــلام می کنم کــه تو 

مــشــمــول غــضــب پیامبر 
هستی

شبههپژوهی
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، اصطاحی است که به تبلیغ  و ترویج  انجیل  و مسیحیت   تبشیر
، از نظر مفهوم  و مصداق ،  اختصاص دارد و در قرون  اخیر

یت  برای   توسعه  یافته  و به  هر نوع  خدمت  یا مامور
اعتای  »کلمه  مسیح« در داخل  یا خارج  از 

جوامع  مسیحی ، اطاق  می شود. 
، بر دو نوع  است :  تبشیر

یعنی  تبشیر  الــف. درون  دینی : 
در  مستقر  مسیحیان   بین   در 

جهان  اسام ، مانند ارمنی ها 
... که  شامل  خدمت های   و
زه  با  تبشیری  و به ویژه  مبار

بدعت  است . 
دیـــــنـــــی :  بــــــــــــرون   ب. 
یــعــنــی  تــبــشــیــر در مــیــان  
از  غـــیـــرمـــســـیـــحـــیـــان ، 
ــه  مـــســـلـــمـــانـــان ؛  ــلـ ــمـ جـ

ــیـــن هـــای   ــرزمـ سـ در  چــــه  
ــه  در  ــی  بــاشــنــد و چ ــام اس

سرزمین های  غیراسامی .
ما با شش الــگــوواره )پــارادایــم( 

در حــوزه تبشیر مواجه هستیم 
ــه نــوعــی  ، بـ ــر ــ ــه دو الــــگــــوواره آخـ کـ

همپوشانی دارند:

1. الگوواره تبشیر مسیحیت اولیه
که  مسیحیت اولــیــه، منظور همان فعالیتی اســت 

یون بر عهده داشتند؛ بر اساس آن چیزی که  رسولان یا حوار
یت داده  آنها مامور که حضرت عیسی؟ع؟ به  ادعــا می شود در مسیحیت 

است و این که می بینید مسیحیان، تبشیر را به عنوان یک وظیفه دینی می دانند، به 
استناد به همان سخنان حضرت عیسی؟ع؟ است.

2. الگوواره تبشیر کلیسای شرق
هانس کونگ، به جای کلیسای شرق، تعبیر »یونان و رم« را استفاده می کند. در 
اینجا، دیوید بوش، یک مقدار اسم را تغییر داده است؛ به خاطر این که از قرن چهارم، 
در مرکزیت قسطنطنیه، همان امپراتوری بیزانس، بحث مسیحیت دنبال می شود، 

تعبیر کلیسای شرق، ناظر به آنجاست.

3.  الگوواره تبشیر کاتولیک رومی در قرون وسطی
حقیقت این است که بیشترین توسعه و رشد مسیحیت، 
در دوره قــرون وسطی اتفاق افتاده اســت؛ به این دلیل که 
مسیحیت در هزاره نخست، بیشتر در اروپای امروزی رشد 
می کند و در زمان »پاپ شارلمانی«، توسعه بیشتری نیز 

پیدا می کند.

4. الگوواره نهضت اصلاح دینی
کاتولیک  کلیسای  کــه مــی دانــیــد، در ابــتــدا، ایــن  چنان 
است که فعالیت تبشیری دارد و بعد از این که نهضت 
اصــاح دینی به تثبیت می رسد -یعنی از قــرن هفدهم 
که پروتستان ها هم اقــدام به  به بعد- مشاهده می کنیم 
کــه در مرحله اول،  گفت  تبشیر می کنند. پــس مــی شــود 
کاتولیک ها پرچم دار تبشیر هستند و در مرحله بعد، نوبت 

به پروتستان ها می رسد. به عنوان نمونه، در ایران، انگلیکن ها فعالیت 
یادی داشتند. تبیشری ز

5 و6. الگوواره تبشیر در دوره مدرن 
و پست مدرن

در دوره هــــای گــذشــتــه، بــا تــوجــه بــه این 
ــی بــودنــد  ــایـ  اروپـ

ً
کــه مــبــشــران، نــوعــا

فــرهــنــگ  دارای  را  ــان  ــ ــودش ــ خ و 
ــرای اینکه  بــرتــر مــی دانــســتــنــد، بـ
عرضه  را  مسیحیت  بخواهند 
سعی  اول،  ــدم  ــ ق در  ــنــد،  کــن
ــگ جــامــع  ــد فــرهــن ــردنـ مـــی کـ
یرا  ز را تغییر بدهند؛  هــدف 
هــرچــه انــســجــام فــرهــنــگــی و 
سنتی جوامع، بیشتر بود، در 
، بیشتر مقاومت  برابر تبشیر
ــالا آن فرهنگ  مــی کــردنــد؛ ح
ــود جــوامــع  ــ ســنــتــی، مــمــکــن ب
اسامی باشد، مثاً شما کشور 
ــان قــاجــار در نظر  ــران را در زمـ ــ ای
فیلم های  وقــتــی  ــروزه  ــ ام بگیرید. 
زمـــان پخش مــی شــود، می بینید  آن 
حــجــابــی کــه آنــهــا دارنــــد، امــــروزه حتی 
ــی هــم آن  ــران ممکن اســـت خـــود جــامــعــه ای
را برنتابد. یعنی جامعه، انسجام  نــوع حجاب 
فرهنگی خاص داشــت و در چنین جامعه فرهنگی 
کند. به ویژه  منسجمی، فرهنگ بیگانه، نمی تواند راه پیدا 
گر مردم، دغدغه های دینی هم داشته باشند، اصاً امکان این که بشود  ا
، در دوره هــای گذشته، ابتدا  کیش اینها را تغییر داد، وجود نــدارد. به همین خاطر
سعی می کردند فرهنگ جامعه را تغییر بدهند. وقتی فرهنگ تغییر کرد و انسجام 

اجتماعی، دچار مشکل شد، راه برای فعالیت تبشیری، باز می شود.
کــه بعدها بــه وجــود آمــد، روحــیــه ضداستعماری و ضدغربی در  نکته دیــگــری 
ل بودند. وقتی چنین روحیه ای در بین ملت ها  کشورهایی بود که به دنبال استقا
و دولت های این کشورها به وجود آمد، آنها را به فکر فرو برد که چاره اندیشی کنند 
و استراتژی جدیدی را در پیش بگیرند. ایــن بازاندیشی و بــازخــوانــی، منجر به 
یم.  یانی شد که می توانیم اسم آن را »ماه عسل میسیولوژی« بگذار شکل گیری جر
آنها در راستای اتخاذ استراتژی جدید، به این نتیجه رسیدند که برای آن، سرفصل، 
کتاب ها و  کنند و  رشته دانشگاهی و دپارتمان تعریف 

یادی تولید کنند.  نشریات بسیار ز
، استفاده از ظرفیت علوم اجتماعی است؛ یعنی  نکته دیگر
آنها از علوم جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، 
... استفاده می کنند تا تبشیر آنها، بُرش  اقتصاد، تجارت و
یخ می پردازند و  آنها اول به تار کارآمدی داشته باشد.  و 
سپس به سراغ علوم اجتماعی می روند و از ظرفیت این 
که  می بینیم  خاطر  همین  به  می کنند.  استفاده  علوم، 
یست هستند -  مهم ترین شخصیت هایی که میسیولوژ
یعنی عالمان علم تبشیر هستند - تخصص خیلی از 
 از ظرفیت این علوم، 

ً
آنها، مردم شناسی است؛ چون واقعا

می خواهند استفاده کنند.
 احمدرضا مفتاح

تبشیریهابهچهمیاندیشند؟

وقــــــــــتــــــــــی 
وحــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــه  ر

ــاری و  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــداسـ ــ ــ ضـ
بی در بین ملت ها و دولت ها  ضدغر

و برد  به وجــود آمــد، تبشیری ها را به فکر فر
که چاره اندیشی کنند و استراتژی جدیدی را در 

بازخوانی،  و  بازاندیشی  ایــن  بگیرند.  پیش 
یانی شد که  منجر به شکل گیری جر

ــاه  مــی تــوانــیــم اســـم آن را »م
میسیولوژی«  عسل 

یم بگذار

آیندهپژوهی
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معرفیکتابدربارهایران،اسلام،ناسیونالیسم

کــتــاب »ایـــــران، اســــام، نــاســیــونــالــیــســم«، 
بــه قلم جــنــاب آقـــای دکــتــر محمدحسین 
و  یافته  ســامــان  فصل  چهار  در  فتاحیان، 
بیان  و  ناسیونالیسم  تعریف  ارائـــه  ضمن 
آن، واژه  خاستگاه، مبانی و شاخصه های 
»ملت« را از دیدگاه دین مبین اسام، مورد 
گون  توجه قرار داده، سپس گرایش های گونا
ملی گرایی در فضای عمومی ایران اسامی 

یابی قرار داده است. را مورد بحث و ارز
کــه مبانی  بــیــان می کند  کــتــاب،  نویسنده 
ــام،  ــ ــن مـــقـــدس اس ــ ــه در دی و اهـــدافـــی کـ
ــب وحــــدت و هــم گــرایــی انــســانــی   ــال در ق
ــا بــرخــی مبانی  ــت، ب - اســامــی مــطــرح اسـ
ضدیت  همچون  ناسیونالیسم،  گونه های 
مصلحانه  جهت گیری های   ، استعمار با 
ل و آزادی و احترام  کید بر استقا سیاسی، تا
انسان، تا حدودی سازگار و شبیه است؛ اما 
مبانی اسام درباره جوامع انسانی، با مبانی 
یالیستی، لیبرال  ناسیونالیسم افراطی، امپر
...، هیچ شباهت و هماهنگی و همخوانی  و
ندارد و از نظر اسام، این مبانی و تفکرات، 

محکوم و مردود می باشند.
ناسیونالیسمی  همگرایی  و  نــژادپــرســتــی 
ــژادی، یــکــی از مبانی  ــ در ســطــح مــلــی  -  نـ
ــاری از  ــی ــس نــاســیــونــالــیــســم اســــت کـــه بـــا ب
ــدارد. اســام  ــ ــام، ارتــبــاطــی ن آمـــوزه هـــای اسـ
کید بــر تقوا و احــتــرام بــه نــوع بشر و رد  بــا تا
انسانی،  همگرایی  طــرح  بــا  نــژادپــرســتــی، 
در صــدد تشکیل امــت واحــده اسامی در 

سراسر جهان است.
ناسیونالیسم، عاوه بر تضادی که با مبانی 
اســامــی دارد، بــا فرهنگ و هــویــت اصیل 
ایــرانــی قبل و بعد از اســام نیز ناسازگاری 
ایـــران،  در  باستان گرایی  یـــرا  ز دارد؛  جــدی 
در مــدت ظهور و بــروز خــود، رویــکــردی به 
شدت گزینشی و هدف دار داشته و رویکرد 
باستان گرایانه آن، یکی از تضاد های عجیب 

در  سیاسی  جدید  تفکر 
ــران اســـت. ایـــن سنت  ــ ای
ــری، پـــایـــه نـــگـــارش  ــ ــک ــ ف
ــران بــاســتــان در  ــ یــخ ای ــار ت

دوران پهلوی بوده است.
به  یایی،  آر باستان گرایی 
یــخ  بــخــش مــهــمــی از تــار
تــمــدن در ایـــــران، پشت 
یــــرا مــفــهــوم  پـــا مـــی زنـــد؛ ز
یخ 2500 ساله ایران«  »تار
ــم پهلوی  ی ژ کــه از طــرف ر
رواج یافت، مبنا قرار دادن 

یایی بود و به  فرهنگ، تمدن و ایدئولوژی آر
یخ در ایــران، زمــان بر  همین علت، مبدا تار
یخ  تخت نشستن کوروش قرار داده شد و تار
یخ«  ایران پیش از هخامنشی، به »ماقبل تار
تبدیل شد؛ در حالی که حداقل چهار هزار 
تمدن های  هخامنشیان،  از  پیش  ســال 
کشاورزی در ایران  کوچ نشینی و  پیشرفته 

وجــود داشــتــه و ایــن تقلیل گرایی، نــه تنها 
یــخ و فرهنگ مــاســت، بلکه  توهین بــه تــار
یخ تمدن  خط بطان بر چند هزار سال تار

ایران است.
کید  بــا تا ایـــران،  افــراطــی در  ناسیونالیسم 

ــان فــارســی و نــژاد  ــ ب بــر ز
یایی و منحط دانستن  آر
بـــان هـــای دیــگــر قومی  ز
ــای  ــژادهــ ــ و مــحــلــی و ن
ــی، در صــدد  ــارس ــرف ــی غ
آیین های ایرانی  احیای 
بــودنــد؛  بــاســتــان  دوران 
آمیختگی  امــا بــه علت 
ــق فــرهــنــگ هــای  ــی ــم ع
دوران  در  مـــخـــتـــلـــف 
تاثیرپذیری  و  مختلف 
آداب  و  فرهنگ  عمیق 
ــران از فرهنگ و اخــاق اسامی،  و سنن ای
گر  یه ای امکان پذیر نبود. ا عماً چنین تجز
ما ایرانیان بخواهیم بر اساس نژاد، قضاوت 
یایی  کنیم و کسانی را ایرانی بنامیم که نژاد آر
ــد، بیشتر ملت ایــران را باید غیرایرانی  دارن
بدانیم و در این صورت، بسیاری از مفاخر 
خــود را از دســت خواهیم داد و از ایــن راه، 
بزرگ ترین ضربه به ملیت ایران وارد می شود.

ــران، بــه عــنــوان انقابی  انــقــاب اســامــی ایـ
ویژه در دهه های پایانی قرن بیستم، یعنی 
عصر پایان دین و ورود به هزاره سوم، به وقوع 
پیوست. ایــن انــقــاب، بر خــاف گفتمان 
جهانی مــدرنــیــســم، بـــرای خــدا و بــر محور 
معنویت و ارزش هــای دینی تحقق یافت و 
در واقع، آغازی بر پایان نگرش عصر پایان 
، در سال های پایانی قرن  دین بود. از  این  رو
بیستم، نه تنها دین پایان نیافت، بلکه تمام 
تحولات جهان، متاثر از اسام، مسیحت، 
یــهــودیــت و دیــگــر اعــتــقــادات دیــنــی بـــود و 
بازگشت به معنویت و دین، در حال تحقق 
و  سیاسی  معنویت  اســـت.  شکل گیری  و 
احیای اســام سیاسی، دو دســتــاورد بزرگ 
انقاب اسامی ایــران بــوده انــد که چالشی 
ــرای هژمونی و سیطره فرهنگی،  ب اســاســی 
سیاسی و اقتصادی دنیای غرب محسوب 

می شوند.

اگــــــــــــــــر مــــا 
بخواهیم  ایــرانــیــان 

ــژاد، قــضــاوت  ــ ــاس نـ ــ بــر اس
کنیم و کسانی را ایرانی بنامیم که 

یایی دارنــد، بیشتر ملت ایــران را باید  نژاد آر
ــورت، بسیاری  غیرایرانی بدانیم و در ایــن ص

از مفاخر خــود را از دســت خواهیم داد 
ین ضربه  رگ تر و از این راه، بز

ــران وارد  ــ ــ ــه مــلــیــت ای بـ
می شود.
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که  پاسخ گویی به شبهات، به ویــژه در رسانه هایی 
دارای مخاطب بالایی هستند، لوازم و اقتضائاتی دارد 

که به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

1. بیان نکات متعدد
طیف مخاطبان رسانه، متفاوت است؛ از آدم بی سواد 
تا استاد دانشگاه. باید به همه اینها توجه کرد و طوری 
پاسخ داد که همه اینها تحت پوشش قــرار بگیرند؛ 
یــزش خواهد داشــت. یکی  وگرنه کم کم مخاطب ر
از راه هــایــی که می شود ایــن کــار را کــرد، ایــن اســت که 
کند. یعنی اول  پاسخ دهنده، نکات متعددی ذکــر 
در همان واژه هــایــی که در خود شبهه اســت، متمرکز 
می شویم و آن پیش فرض ها را از بین می بریم؛ سپس 
کــردن،  گفتن و از ابعاد مختلف نگاه  با نکته نکته 

پوشش پاسخ را وسیع تر می کنیم.

2. کلامی پاسخ بدهید
ــاشــد، آن شــبــهــه، مــاهــیــت کــامــی و  هــر جــا شبهه ب
اعتقادی؛ دارد ولو ممکن است شبهه مربوط به فقه 
باشد؛ اما با روش فقه، نمی شود به آن پاسخ گفت. 
یک وقــت می گوید: خمس به چه چیزهایی تعلق 
می گیرد؟ این سؤال، فقهی است؛ شما هم در جواب 
می گویید به این چیزها تعلق می گیرد؛ اما یک وقت 
می گوید: چرا به درآمد کسب، خمس تعلق می گیرد؛ 
در حالی کــه در قـــرآن، تنها یــک آیــه راجــع بــه خمس 
یم که در آن هم می گوید خمس به غنیمت جنگی  دار
کامی می شود و  تعلق می گیرد؟ اینجا دیگر شبهه، 
 باید با روش 

ً
نمی شود با روش فقهی جواب داد و حتما

کامی پاسخ داد. 

3. بیان حدیث، مخاطب را آرام می کند
در علم کام، خبر واحد ارزش و حجیت ندارد. ما در 
؛ آن  علم کام، یا نصّ قرآن را می خواهیم، یا خبر متواتر
هم که نص باشد یا برهان عقلی، مورد قبول است؛ اما 
 در 

ً
اثری که یک حدیث امام صــادق؟ع؟ مخصوصا

مخاطب عامه دارد، از ده برهان محکم علمی بیشتر 
است؛ لذا ما تا جایی که بتوانیم، باید روایت بخوانیم؛ 
ولــو خبر ضعیف السند بــاشــد. فقط نباید خاف 

عقل باشد و قابل دفاع باشد. همین که 
می گویید امام صــادق؟ع؟ فرمود، یک آرامشی 

کم می شود. به ویژه در رسانه ای مثل  بر مخاطب حا
رادیــو معارف یا شبکه هایی که مخاطب آنها، مردم 
آیــات استفاده  عامه و متدین هستند، از حدیث و 

می کنیم و این خیلی اثر دارد.

، بهتر 4. هرچه کوتاه تر
وقتی شما می خواهید به شبهه پاسخ بگویید، هرچه 

کوتاه تر پاسخ بدهید، بهتر است. 

5. پاسخ نقضی بدهید
گــاهــی شما بــایــد اول پــاســخ نقضی را قـــرار بدهید؛ 
آرام می شود و می گوید:  یــرا با پاسخ نقضی، طرف  ز
عــجــب! پــس مــا اشــتــبــاه مــی کــردیــم و پــاســخ موجود 
هــســت. مثاً شما در پــاســخ ایــن اشــکــال کــه »چــرا 
ــرآن نــیــامــده اســـت«؟  اســـم امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ در قـ
می گویید مگر اسم بقیه آمده است؟ این جــواب، او 
ی را به هر مقداری که 

ّ
را آرام می کند؛ بعد پاسخ حل

لازم است به او می گوییم. البته پاسخ نقضی، پاسخ 
علمی کاملی نیست. 

6. به مخاطب، احترام بگذارید
احترام به مخاطب، بسیار مؤثر است. اگر شما با ادبیات 

ــب  ــاس ــن ــام ــا ن ب

برنامه  هــم  کنید،  بــرخــورد  مخاطب 
ــت پــیــدا می کنید. مــا در  ــود شــمــا، اف و هــم خ
فضای علمی، باید ادب را مراعات کنیم. احترام به 
یرا  ، مهم است. ز مخاطب و حساب باز کردن برای او
گر یک روحانی، ادب را مراعات نکند، مردم را از دین  ا

و روحانیت بیزار می کند.

7. مستند پاسخ بدهید
وقتی شما سند حرف خودتان را می گویید، ولو اینکه 
یک روایت باشد. طرف آرام می شود. حالا این سند، 
باشد.  غیرمکتوب  یا  مکتوب  اسناد  اســت  ممکن 
البته از نظر مــا، ایــن روایـــت، برهان نیست؛ امــا مؤثر 

است. 

8. مخاطب خود را بشناسید
مــا بــایــد بــه مخاطبین خـــود، تــوجــه داشــتــه باشیم؛ 
یعنی یک وقت مخاطب ما عام است و یک وقت، 

مخاطب خاص.

9. فقط برای خدا
ارتباط با مبدا عالم و بــرای خــدا سخن گفتن، از دو 
جهت، بسیار مهم است؛ اول اینکه انسان وقتی برای 
خدا حرف می زند، اثر آن حرف، در دل ها می نشیند و 
دوم اینکه زبان خود انسان هم باز می شود؛ ولو اینکه 
انسان آرام ذکر بگوید. البته این ارتباط، فقط خاص 
در برنامه نیست؛ بلکه از قبل هم باید انسان اهل ذکر 
باشد؛ یعنی نمی شود که انسان نماز شب نخواند، با 
قرآن و کام اهل بیت -که نور است - ارتباط نداشته 
باشد، آن وقت انتظار داشته باشد که توفیق داشته 

باشد. 

10. عصبانی نشوید
گر  آرام و معمولی صحبت کــردن، آرام بخش است. ا
من خــودم اضطراب داشته باشم، آن را به مخاطبم 

منتقل می کنم.
 رضا محمدی شاهرودی 

اقتضائات پاسخ گویی به شبهات در رسانه ها  

بهمخاطباحترامبگذاریم

در پاسخ گویی، 
احترام به مخاطب، بسیار 

مؤثر است. اگر شما با ادبیات 
نامناسب با مخاطب برخورد کنید، هم 

برنامه و هم خود شما، افت پیدا می کنید. ما    در 
فضای علمی، باید ادب را مراعات کنیم. احترام به 

مخاطب و حساب باز کردن برای او، مهم 
وحانی، ادب را  یرا اگر یک ر است. ز

مراعات نکند، مردم را از دین 
وحانیت بیزار  و ر

می کند

روشپاسخگویی

ماهنامه ویـژه پویش مطالعاتــی 
دانش جویان وطــلاب جـــــــوان

شماره هفتم/ د ی مـاه1401

5



شبهه: کسانی که طرفدار حجاب اجباری زنان در جامعه هستند و حتی پوشش 
غیرمسلمانان را نیز در جامعه اسامی لازم می دانند، نباید به حکومت هایی مثل 

کــه مــانــع حــضــور زنـــان محجبه در  حکومت فرانسه و ترکیه 
یرا همان گونه  کز دولتی می شوند، ایراد بگیرند؛ ز مدارس و مرا
که شما عدم پوشش را غیرقانونی می دانید، آنها هم پوشش 
زنان را غیرقانونی می دانند. اگر خوب است، هر دو کار خوب 

گر بد است، رفتار هر دو حکومت بد است. است و ا
پاسخ: 

گناه  گناه است و هم زمینه ارتکاب  1. عدم پوشش زن، هم 
برای ناظران را فراهم می کند . بر اساس تفکر لیبرالیستی -که 
کشور فرانسه اســت -  یربنای قوانین دنیای غــرب و امثال  ز
کید قرار دارد. کسانی که  آزادی هر چه بیشتر فــردی، مورد تا
معتقد به این طرز تفکر هستند و به آن افتخار می کنند، بر 
اساس عقیده خودشان، نباید از آزادی پوشش مردان و زنان 
جامعه، جلوگیری کنند. اندیشه لیبرالیسم، پوشش سر یا بدن 
یک زن در جامعه را مضر به حال آن فرد یا سایر مردم جامعه 

نمی داند و بی حجابی، از واجبات سایر ادیان و مکاتب نیست؛ پس بین عملکرد 
ما و آنها، تفاوت اساسی وجود دارد.

برخورد کشورهای اروپایی، مثل فرانسه، در اجبار مسلمانان به برداشتن حجاب، 
مخالف صریح ماده 18 اعامیه جهانی حقوق بشر است که می گوید هر انسانی، از 
، وجدان و دین، برخوردار است. این حق، شامل آزادی تغییر مذهب  حق آزادی فکر
یا عقیده و اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو 

فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود.
، رئیس شورای دولتی فرانسه، نسبت به اجرای قانون ممنوعیت رعایت  ژان مارک سو

حجاب کامل اسامی برای مسلمانان فرانسه، هشدار داده، این اقدام را غیرقانونی 
دانسته است. او می گوید: ممنوعیت مطلق استفاده از پوشیه برای زنان مسلمان 
گونه مبنای قضایی و قانونی ندارد؛  فرانسه، هیچ 
امــا بر اســاس اندیشه اسامی، حجاب، از احکام 
ضروری و لازم الاجراست و عدم رعایت پوشش زنان، 
که بُعدی اجتماعی دارد و  گناهانی است  یکی از 
حکومت اسامی، در صورت قدرت و امکان اجرا، 
کما اینکه  کند؛  باید از تحقق معاصی، جلوگیری 
معصومان، گاهی با عدم پرداخت زکات، کم فروشی 

و نگاه به نامحرم، برخورد می کردند.
2. اهل حق، اهل باطل را ناحق و بر خطا می دانند 
، خــود را مُحق و اهــل حق را ناحق  و اهــل باطل نیز
، تــفــاوت از زمین تا  مــی دانــنــد؛ امــا بین ایــن دو بـــاور
آسمان است. پیروان حق، نباید از اینکه اهل باطل، 
ک باشند و از حق خود  آنــان را قبول ندارند، بیمنا
گون،  صرف  نظر کنند. حق  بودن یا نبودن در مسائل گونا

معیارهای منطقی و علمی خاص خود را دارد که باید به  کار گرفته شوند.
3. بی حجابی، چه اجباری باشد و چه غیراجباری، بــرای جسم و روح انسان، 
آسیب هایی دارد؛ مانند تحریک شهوت ها، خودارضایی، ایجاد عقده در صورت 
، کاهش آمار ازدواج و بالا رفتن آمار روابط آزاد و  عدم ارضای شهوت، افزایش تجاوز
، آرامش و امنیت جسمی و روحی را به  طاق؛ اما رعایت حجاب و پوشش بیشتر

دنبال می آورد. 
 حمید کریمی

حجـــــــــــــاباجباری،
ماننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
بیحجابیاجباری!

بی حجابی، 
چــــــــــه اجــــــــبــــــــاری 

ــه غــیــراجــبــاری،  بــاشــد و چ
انــــســــان،  وح  ر و  جـــســـم  بــــــــرای 

یک شهوت ها،  آسیب هایی دارد؛ مانند تحر
خودارضایی، ایجاد عقده در صورت عدم ارضای 
، کاهش آمــار ازدواج و  شــهــوت، افــزایــش تــجــاوز

ــط آزاد و طـــلاق؛ اما  وابـ ــالا رفــتــن آمـــار ر ب
 ، رعایت حجاب و پوشش بیشتر

آرامش و امنیت جسمی و 
وحــی را به دنبال  ر

می آورد

رفعشبهه
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پاسخ گویی به شبهات اعتقادی و دفاع از کیان فکری اسام، 
کانون توجه اندیشمندان اسامی بوده است. مرحوم  همواره 
آیت الله مصباح، یکی از فیلسوفان و متکلمان برجسته دوران 
معاصر جهان اســام بود که روشــی بدیع و کارآمد در مواجهه 
ــت. در ایــن مقاله، با روشی  با شبهات دینی و اعتقادی داش
توصیفی - تحلیلی، به بررسی روش شناسی آیت الله مصباح در 

یم.  پاسخ به شبهات اعتقادی می پرداز

مراحل پاسخ به شبهات
نگاه کان به روش مواجهه آیت الله مصباح با شبهات دینی و 
اعتقادی، بیانگر این است که ایشان در رویارویی با این گونه 

یر را مورد نظر داشته است: شبهات، مراحل ز
1. فهم شبهه با قطع نظر از حب و بغض

یر و تحلیل دقیق شبهه 2. تقر
3. تبارشناسی شبهات

4. توجه به منشأ و علل پیدایش 
شبهه

5. توجه به پیامدهای شبهه
6. نقد ادله و مدعا

تبدیل تهدید به فرصت
ــای آمـــوزنـــده  ــوه هـ ــیـ ــی از شـ ــک ی
آیــــت الله مــصــبــاح در پــاســخ به 
از جــمــلــه شبهات  و  شــبــهــات 
ــت کــه ایشان  اعــتــقــادی، آن اس
اندیشمندان  از  بسیاری  مانند 
یخ فکر شیعی، شبهه را ابزار و  تار
، عمیق تر  پلی برای تبیین دقیق تر

و گسترده تر معارف اسامی قرار داده 
بود و استراتژی تبدیل تهدید به فرصت در مقام علم و شبهات، 

به طور دقیق، توسط ایشان عملیاتی شده بود. 
تهدید شبهه را می توان به تهدید حوادث طبیعی از قبیل سیل 
و زلزله تشبیه کــرد. هرچند حــوادث طبیعی، ممکن اســت به 
برخی آسیب وارد کند، اما نکته مهم شیوه رویارویی با آنهاست 
ــارو شد.  کــه مــی تــوان بــا آنها بــه صــورت منفعانه یــا فعال رویـ
که این تهدید، به فرصتی  رویارویی فعالانه، بدین معناست 
یشه کنی آن و تحکیم بنیان های اعتقادی تبدیل شود.  برای ر
یخی چنین رویکردی را باید در رویارویی  یکی از نمونه های تار
فعالانه عامه امینی با شبهه سندی حدیث غدیر ماحظه کرد. 
مدت ها هیچ اندیشمند معتبر و مهمی در میان اهل سنت، 
سند حدیث غدیر را مخدوش و یا دارای شبهه ندانسته، این 
حدیث بــه صــورت عـــادی، در میان شیعیان نقل مــی شــد. با 
مطرح شدن شبهه عدم اعتبار سند این حدیث، عامه امینی، 
« پرداخت و  با صرف عمر خویش، به تولید اثر بی نظیر »الغدیر
گون در شهرها و کتابخانه های مختلف و کار  با مطالعه آثار گونا

مداوم شبانه روزی در سرما و گرمای طاقت فرسا، توانست تواتر 
این حدیث را در فکر شیعی و سنی نشان دهد.

ــزرگ تهرانی نیز در مــقــام پــاســخ بــه ایــن شبهه که  مــرحــوم آقــاب
»اندیشمندان شیعی، آثار مهمی ندارند و اهل علم نبودند«، 
یعه الی تصانیف  به تدوین دو دایرةالمعارف با نام های »الذر
الشیعه« و »طبقات اعام الشیعه« پرداخت که شمار فراوان 
آثــارشــان را در برابر  اندیشمندان شیعه و تــعــداد چند بــرابــری 
آثــار علمی دیــگــران، نشان مـــی داد. به راســتــی، تبدیل تهدید 
به فرصت، همواره در میان اندیشمندان شیعه، مورد اهتمام 
جدی بوده است. شبهات در عقانیت شیعی، رنگ می بازند 
و تهدیدشان به فرصتی برای تبیین دقیق معارف اسامی تبدیل 
می شوند. این نکته، بیانگر آن است که عقل -که حجتی الهی 
است- همواره آمــاده پذیرش شبهات و پاسخ گویی منطقی و 

روشمند به شبهات است. 
ــفــکــران، پــیــامــبــر را  بــرخــی روشــن
مرشدی معنوی معرفی می کردند 
و مدعی بودند که پیامبر اسام، با 
علومی مانند اقتصاد، سیاست، 
انسانی  علوم  سایر  و  مدیریت 
ــار نــداشــتــه،  ــر و کـ و تــجــربــی، س
این  به  پرداختن   ، پیامبر هــدف 
امور نبوده است. این دیدگاه، در 
فهم قرآن کریم، توسط این طیف 
از روشنفکران نیز تاثیرگذار بوده 
است. مرحوم مهندس بازرگان، 
در آثــــار خـــویـــش، از جــمــلــه در 
ــرت، هــدف  ــدا و آخــ کــتــاب »خـ
رسالت انبیا«، پرداختن پیامبران 
به اموری مانند اقتصاد و سیاست 
را از اهــداف بعثت ایشان ندانسته اســت؛ بلکه بــاور دارد که 
شان قرآن، ساختن بُعد معنوی آدمی است؛ نه بیان نظام های 
اجتماعی. بر اســاس ایــن دیــدگــاه، اشــاراتــی هم که در قــرآن به 

مسائل دنیایی و اجتماعی شده، اموری مقطعی بوده است.
ایــن دیــدگــاه، به صــورت روشمند و با طی مراحلی که در این 
پژوهش بیان شد، توسط آیت الله مصباح، نقد و بررسی شده و تا 
آنجا که به مرحله تبدیل تهدید به فرصت مربوط است، می توان 
ایــن نکته را نیز افــزود که یکی از اقــدامــات ارزشمند آیــت الله 
تفسیر  موضوعی  تصنیف  گسترده  طــرح  تعریف  مصباح، 
المیزان است که حدود دو دهه، ده ها متخصص در رشته های 
کـــرده انـــد. تدوین  کــوشــش  ــرای آن  مختلف علمی، بـــرای اجـ
تفسیرهای تخصصی در حوزه های مختلف، علمی از قبیل 
 ... اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، روانشناسی، مدیریت و
از برکات شیوه تبدیل تهدید به فرصت است که در پی شبهات 

پیش گفته، به کار گرفته شده است.
 احمدحسین شریفی

علامهبود،
یکتنهعزم
مصافکرد

برای آیت الله مصباح یزدی، 
مرد میدان مبارزه با شبهات

جهل آخرش مقابل ایمان غاف کرد
عامه بود یک تنه عزم مصاف کرد

در راه حق، مناظره  هایش شنیدنی ست
وقتی سپاه شبهه و کفر ائتاف کرد

توفان فتنه  تا به بصیرت رسید، رفت
تنها به دور کشتی و اهلش طواف کرد

دشمن فقط به طعنه و تهمت زبان گشود
یعنی به ناتوانی خود، اعتراف کرد

مصباح، شمع نیست که نورش موقت است
یک قرن را از این همه حیرت، معاف کرد

 زهرا سپهکار

تبدیلتهدیدبهفرصت

از  یـــــــــکـــــــــی 
آموزنده  شیوه های 

ــت الله مــصــبــاح در پاسخ  ــ آی
بـــه شــبــهــات و از جــمــلــه شــبــهــات 

اعتقادی، آن است که ایشان مانند بسیاری 
یخ فکر شیعی، شبهه را ابــزار و  از اندیشمندان تار

، عمیق تر و گسترده تر معارف  پلی برای تبیین دقیق تر
اسلامی قرار داده بود و استراتژی تبدیل تهدید 

بــه فرصت در مقام علم و شبهات، به 
ــیـــق، تـــوســـط ایــشــان  ــور دقـ طــ

عملیاتی شده بود

پیشگامانپاسخگویی

روش شناسی مرحوم آیت الله مصباح یزدی در پاسخ گویی به شبهات اعتقادی
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تنها زنی که نام او در قرآن برده شده، حضرت مریم؟عها؟ است. 
در آیه 11 و 12 سوره تحریم، حضرت مریم؟عها؟ 

به عنوان الگو برای تمام مؤمنان معرفی 
شــــده اســــت. در مــتــون عــرفــانــی، 

اولیاء  جمله  از  مریم،   حضرت 
ــت  ــ ولای مـــقـــام  دارای  و  الله 

خــاصــه اســـت. قـــرآن بـــراى حــضــرت مریم، 
مقاماتی ارزشمند، چون اصطفا، طهارت  
می شمارد.  بــر  فرشتگان 1  بــا  گفت وگو  و 
کسانی همانند  در اصطاح اسامی، به 
که نبی و رســول نیستند،  حضرت مریم 

امــا از ســوی خــداونــد، با آنــان سخن گفته 
گفته می شود. قــرآن، نام  می شود، محدث 

حضرت مریم را به عنوان یک پیغمبر نبرده 
است؛ اما معجزات  و خوارق عادات و الهامات 

و القائاتی برای او نقل می کند.

ک دامنی 1. عفت و پا
ــه عــفــت و  ــــد بـ ــرآن، خــــداون ــ ــ ــای ق ــ در چــنــد ج

ک دامنی حضرت مریم تصریح دارد:  پا
مِنْ  فِیهَا  نَفَخْنَا 

َ
ف رْجَهَا 

َ
ف حْصَنَتْ 

َ
أ تِي 

َّ
ال »وَ 

ک نگه داشــت و از  ــا؛2 دامــان خــود را پــا وحِــنَ رُ
روح خود در او دمیدیم«. 

رْجَهَا 
َ
حْصَنَتْ ف

َ
تِي أ

َّ
یَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال » وَمَرْ

یــم، دختر  وحِـــنَـــا؛3 و مــر نَفَخْنَا فِــیــهِ مِــنْ رُ
َ
ف

عمران، همان که خود را پاك دامن نگاه 
داشت و در او از روح خود دمیدیم«.

یــم، در دو جــا نقل  از حضرت مــر
شده است که دست بشری 

به من نرسیده است:
مْ 

َ
مْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَل

َ
مٌ وَ ل

َ
ی یَکُونُ لِي غُا

َ
نّ

َ
تْ أ

َ
»قَال

ا؛4 گفت: چگونه مرا پسرى باشد، با آنکه  كُ بَغِیًّ
َ
أ

دست بشرى به من نرسیده و بدکار نبوده ام«.
؛5  مْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ

َ
دٌ وَل

َ
ی یَکُونُ لِي وَل

َ
نّ

َ
تْ رَبِّ أ

َ
»قَال

گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندى خواهد بود، 
با آنکه بشرى به من دست نزده است«.

کرامات حضرت مریم، نتیجه  از دیدگاه عرفا، 
بر  او  غــلــبــه  و  و غــضــب  از شــهــوت  او  دوری 

نفسانیت و نشانه صدق او بود.

2. صداقت
از ویژگی هاى بارز حضرت مریم، صداقت اوست. قرآن، حضرت 
یقَه؛6 و مادرش  هُ صِدِّ

ّ
مریم را صدیقه معرفی می کند: »وَ امُ

زنی بسیار راست گو بود«. صدیقه، صیغه مبالغه و به 
معنای بسیار راست گوست و برخی آن را به معنای 

تصدیق کننده حق دانسته اند.

3. طهارت
مطهر بودن، از ویژگی های حضرت مریم است. 
ئِکَةُ 

َ
مَا

ْ
تِ ال

َ
خداوند در قرآن می فرماید: »وَ إِذْ قَال

ی 
َ
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَل  الَلهَّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ

ّ
یَمُ إِنَ یَا مَرْ

ــمِــیــنَ؛7 و ]یـــاد کــن [ هنگامی را که 
َ
ــعَــال

ْ
ــاءِ ال ــسَ نِ

فرشتگان گفتند: اى مریم! خداوند، تو را برگزیده و 
پاك ساخته و تو را بر زنان جهان، برترى داده است«. 
آیــه را بــه معنای عصمت  مفسران، تطهیر در ایــن 
گرفته اند. حضرت مریم، در اثــر حفظ عفت و 
ک-دامنی و ارتباط با روح غیبی، به مقام  پا

»مصدقین « و »قانتین « رسیده بود.

4. عبادت
یــم،  ــرآن، بــه حــضــرت مــر ــ ــد در ق ــداون خ
یَــمُ  ــا مَــرْ دســتــور بــه عــبــادت مــی دهــد: »یَ
ـــكِ وَاسْـــجُـــدِي وَارْکَـــعِـــي مَــعَ  بِّ اقْــنُــتِــي لِـــرَ
پروردگار  فرمانبر  مریم!  اى  کِــعِــیــنَ؛8  ا الــرَّ
خود باش و سجده کن و با رکوع  کنندگان، 
رکوع نما« و او را از قانتین معرفی می کند: »وَ 
قَانِتِینَ؛9 

ْ
کَانَتْ مِنَ ال یَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ... وَ  مَرْ

ــران... از فــرمــانــبــرداران بــود«  ــم و مریم دختر ع
که هم به معنای فرمان بردار است و هم به معنای 
اهل قنوت و طاعت. مفسران در شرح قانتین، گفته اند که 
مریم؟عها؟ پیوسته در طاعت خدا بود. حضرت مریم، از نظر ایمان، در سرحد 
اعلی قرار داشت و به تمام کتب آسمانی و اوامر الهی، مؤمن بود و از نظر عمل، 

پیوسته مطیع اوامر الهی بود.

پی نوشت:

الگوییبرایزنوزندگی
حضرت مریم؟عها؟از چه جهاتی می تواند برای زنان و دختران، الگو قرار بگیرد؟

ویکیپاسخ

مرحوم آیت الله مصباح یزدی :
کسانی که در مقام ارشاد مردم بر می آیند، 
باید هم برای اثبات حرف حق، دلیل داشته 
باشند و هم برای ابطال شبهه مخالف، دلیل 
بیاورند. تنها مطلب اثباتی، افراد را بیمه 
، باید  نمی کند؛ بلکه برای سالم ماندن افکار
هم فکر صحیح عرضه شود و هم فکر غلط و 
باطل، ابطال گردد.

عکسپاسخ

ماهنامه پویش مطالعاتی دانش جویان  و طلاب جوان
مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات )حوزه های علمیه(
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